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کنــد. در صنــدوق را بســت و  کــرد از خونســردی‌اش اســتفاده  مهــران ســعی 
کــه بــرای تعویــض  کنــد  لگــدی بــه لاســتیک زد. می‌خواســت طــوری وانمــود 
کــرد.  کــرده اســت. مامــور نگاهــی بــه ســر تــا پــای او  لاســتیک آنجــا توقــف 
کم‌تــردد هــم  کــه  آن‌هــم در محلــی  بــا ظاهــری موجــه،  مــردی خونســرد 
نبــود، باعــث شــد مامــور بــه ماجــرا شــک نکنــد. امیــد پشــت فرمــان نشســت 
کــف  گذاشــت، شــوکه شــد.  و اســتارت زد. وقتــی دســتانش را روی فرمــان 
دســتش بــرای اولین‌بــار از اســترس خیــس شــده بــود. امــروز حالت‌هایــی 
اداره  در  کــه  پارســال  ناآشــنا می‌آمــد. حتــی  برایــش  کــه  تجربــه می‌کــرد  را 
گاهــی روبــه‌روی افســر بازجــو نشســت و اصــرار بــر بی‌گناهــی داشــت هــم ایــن  آ
حالت‌هــا را تجربــه نکــرده بــود. بــه خــودش کــه آمــد ماشــین پلیــس همچنــان 
ــا  ــد از آنج ــرد. بای ک ــت  ــید و حرک ــی کش ــس عمیق ــود. نف ــتاده ب ــا ایس همان‌ج
کشــف می‌شــد اولیــن مظنــون  گــر جســد فــردا ایــن حوالــی  دور می‌شــد. ا

ــود.  خــودش ب
نیــم ســاعتی در حاشــیه شــهر چرخیــد تــا این‌کــه بــه مقابــل شــهرکی رســید 
کــرد و ســریع ســمت  کنــار دیــوار شــهرک پــارک  کــه تاریــک بــود. ماشــین را 
صنــدوق رفــت. بقچــه بــزرگ را همان‌جــا رهــا کــرد و راه‌افتــاد بــه ســمت خانــه. 
کــه بــه خانــه رســید. مریــم روی همــان رختخــواب  ســاعت از 12 گذشــته بــود 
قتلــگاه مونــا دراز کشــیده بــود. بــا دیــدن مهــران عصبانــی بــه ســمتش رفــت. 

ــ معلومه تا این وقت شب کجا بودی؟ دلم هزار راه رفت. 
مهــران بــدون هیــچ جوابــی بــه ســمت آشــپزخانه رفــت و لیــوان آبــی از شــیر 
کــه خانــه نبــودی. حوصلــه‌ام  گفــت: تــو  کشــید و  پرکــرد و یک‌نفــس ســر 
ــتی  ــافر دربس ــک مس ــم. ی کن ــا  ــافر جابه‌ج ــا مس ــد ت ــم چن ــود. رفت ــه ب ــر رفت س
بــرای بیرون‌شــهر داشــتم. تــا او را رســاندم و برگشــتم طــول کشــید. خیلــی 

گرســنه‌ام، شــام داریــم؟
کــه بشــقاب را روی میــز  گاز برایــش غــذا کشــید و همین‌طــور  مریــم از روی 

گفــت: دیــر آمــدی، مــن شــام خــوردم.  می‌گذاشــت 
بعــد هــم بــه ســمت اتــاق رفــت و بــا همــان چهــره عصبانــی ادامــه داد: »مــن 

خســته‌ام و مــی‌روم تــا بخوابــم. تــو هــم شــامت را خــوردی بیــا بخــواب.«
کــه نگهبــان شــیفت شــب  عقربه‌هــای ســاعت 8 صبــح را نشــان مــی‌داد 
کــرد و بــه ســمت خیابــان رفــت تــا بــه  شــهرک از همــکارش خداحافظــی 
ــار دیــوار شــهرک  کن ــود.  ــرود. چشــمانش از بی‌خوابــی ســرخ شــده ب ــه ب خان
کارتن‌خواب‌هایــی  کــرد وســایل یکــی از  بــا بقچــه‌ای ســفید روبــه‌رو شــد. فکــر 
کــه آمــد متوجــه  کــه شــب‌ها آن اطــراف پرســه می‌زننــد. نزدیک‌تــر  اســت 
کــه تمــام وجــودش را  کــه از گوشــه آن بیــرون زده بــود. خوابــی  دســتی شــد 
کــرد. دیگــر مطمئــن شــد  گرفتــه بــود از ســرش پریــد. قدم‌هایــش را تندتــر 
بــه ســمت  آن ملحفــه پیچیــده شــده اســت. دوان‌دوان  جســدی میــان 
کــرد و بعــد بــا  اتاق‌نگهبانــی برگشــت. موضــوع را بــرای همــکارش تعریــف 
کشــف جســد پــر شــد از  گرفــت. نیم‌ســاعت بعــد در محــل  پلیــس تمــاس 
کــه وحشــت‌زده  ماشــین پلیــس، آمبولانــس پزشــکی‌قانونی و اهالــی شــهرک 
دربــاره کشــف جســد زنــی صحبــت می‌کردنــد. کســی مقتــول را نمی‌شــناخت 
گــره  گردنــش  و معلــوم بــود از اهالــی شــهرک نیســت. روســری قرمــزی دور 
خــورده بــود.  ســروان ناصــری تحقیقــات خــودش را بــرای رازگشــایی از ایــن 
کــرد. بــه نظــر می‌رســید جســد متعلــق بــه زنــی حــدود 30ســاله  قتــل آغــاز 
کــه در محــل دیگــری بــه قتــل رســیده و جســدش بــه آنجــا منتقــل  اســت 
کیــف  کیفــش قــرار داشــت. بــه بررســی  کنــار جســد وســایل و  شــده بــود. 
کــه از طریــق آن مشــخص شــد  کــرد  پرداخــت و داخلــش کارت‌ملــی‌ای پیــدا 
نــام مقتــول موناســت. در اطــراف جســد ردی نبــود و بــا دســتور بازپــرس بــه 
گاه ســراغ خانــواده مونــا رفــت. آنطورکــه  کارآ پزشــکی‌قانونی منتقــل شــد. 
خانــواده مقتــول گفتنــد، همســر مونــا به‌خاطــر بدهــی در زنــدان بــود و  روز 
کــه بــا  گاه  کارآ کــه ناپدیــد شــد.   قبــل قصــد رفتــن بــه خانــه مــادرش را داشــت 
تحقیــق از خانــواده مقتــول هیــچ ســرنخی بــه دســت نیــاورده بــود، بــه اداره 
برگشــت.  مهــران انــگار فرامــوش کــرده بــود کــه دیــروز چــه کــرده و بــا پرســه‌زنی 
ــی  ــرد و زن ــر م ــت و ه ــم نداش ــی ه ــود. فرق ــافر ب ــال مس ــه دنب ــا ب در خیابان‌ه
کــه  کــه در مســیرش بــود ســوار می‌کــرد و بــه مقصــد می‌رســاند. از آشــوبی 

گرفتــارش شــده بــود خبــری نبــود و دوبــاره همــان مهــران آرام و  چنــد روزی 
کــردن جســد رســید.  خونســرد شــده بــود. حوالــی غــروب بــه شــهرک محــل رها
در میــان حرف‌هــای مســافران شــنید کــه جســدی صبــح در کنــار دیــوار پیــدا 
شــده اســت. خیالــش راحــت شــد کــه جســد آن زن زود پیــدا شــده و ترســی از 

این‌کــه مامــوران بــه او برســند نداشــت. 
چنــد روزی از ماجــرا گذشــت و پرونــده قتــل مونــا هــم بی‌نتیجــه روی میــز 
ســروان بــود. مهــران هــم خیالــش راحــت شــده بــود کــه در ایــن ماجــرا ردی از 
او باقــی نمانــده اســت. خــرج ماشــین و زندگــی بــه او فشــار آورده بــود. هرچــه 
کار می‌کــرد بایــد پــول بنزیــن و لنــت و لاســتیک مــی‌داد و مقــدار کمــی بــرای 
خرجــی خانــه می‌مانــد. بــا ایــن شــرایط مریــم هــم گلایــه‌ای نداشــت و مثــل 
ــه مهــران  ــه پــدری ب ــرای فــرار از خان ــا نــداری مهــران می‌ســاخت. او ب قبــل ب
کافــی بــود. الان  کــه از آن وضعیــت خــاص شــده برایــش  پنــاه آورده و همیــن 

کنــار مهــران آرامــش داشــت. 
کــرد. زن از شــرایط  کنــار خیابــان زنــی را ســوار  یــک روز مهــران حوالــی غــروب 
گــوش شــنوایی بــرای درددل‌هــای  زندگــی گلایــه می‌کــرد. مهــران ابتــدا فقــط 
زن بــود، امــا بــا دیــدن النگوهــا، یــاد شــرایط زندگــی‌ خــودش افتــاد و بــه او 
پیشــنهاد داد همراهــش بــه خانــه بــرود. می‌دانســت مریــم آن روز بــه خانــه 
مــادرش رفتــه و تــا فــردا برنمی‌گــردد. زن ابتــدا قبــول نمی‌کــرد. مهــران هــم 
کــرد بــرای آشــنایی بیشــتر پیشســنهاد  بی‌خیــال شــد امــا یکدفعــه قبــول 
کنــد حــالا  راننــده جــوان و خوش‌تیــپ دومیــن طعمــه‌اش را  راننــده را قبــول 
شــکار کــرده بــود. بــه خانــه کــه رفتنــد، مهــران چــای آمــاده کــرد. زن جــوان کــه 
خــودش را مهنــاز معرفــی کــرده بــود. بعــد از خــوردن چــای از مهــران خواســت 
تــا او را بــه خانــه برســاند. طلاهــای مهنــاز اجــازه نمــی‌داد به‌راحتــی اجــازه 
ــا  ــرد ت ک ــاز را صــدا  ــار مهن ــاق رفــت و چنــد ب ــه ســمت ات ــرود. ب دهــد از آنجــا ب
گهــان  کــه وارد اتــاق شــد خبــری از مهــران نبــود. نا بــه آنجــا بــرود. زن جــوان 
کــه  کــرد. آمــد برگــردد  از پشــت در ســنگینی ســایه‌ای را روی خــود حــس 
دســتان مــرد دور گردنــش پیچیــد و راه نفــس و فریــادش را بریــد. تقلاهایــش 
بی‌فایــده بــود و تــوان مقابلــه بــا دســتان پــرزور آن مــرد را نداشــت. صورتــش 
ــنگینی آن زن را  ــی س ــران وقت ــاد. مه ــماره افت ــش از ش ــد و نفس‌های ــود ش کب
ــم  ــری‌اش را محک ــد. روس ــن خوابان ــرد او را روی زمی ک ــس  ــتانش ح روی دس
گــره زد. این‌بــار عجلــه‌ای بــرای بیرون‌بــردن جســد نداشــت.  گردنــش  دور 
کــف اتــاق پهــن  النگوهــا را از دســت زن جــوان بیــرون آورد. بعــد ملحفــه‌ای 
کــرد. داخــل کیفــش را گشــت. پــول زیــادی همــراه نداشــت و آن را برداشــت و 
کیــف را روی ملحفــه انداخــت. بعــد هــم جنازه زن را روی آن کشــید. داســتان 
مونــا بــرای مهنــاز هــم تکــرار شــد و چهــار طــرف ملحفــه را گــره زد و منتظر شــد 

شــب شــود تــا جســد را بیــرون ببــرد.
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